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  كارنامه اسلام

  

   عبدالحسين زرين كوب :مؤلف * 

   امير كبير :ناشر * 

  1376 :سال نشر * 

   پنجم :نوبت چاپ * 

    تهران :محل نشر * 

  :بررسي اجمالي. 1

  :نقاط قوت. الف 

  .معرفي اجمالي فرهنگ و تمدن اسلامي در قرون نخستين اسلامي. 1
با گذشت بيش از چهار دهه از تأليف، همچنان مورد استفاده دانشجويان و دانش . 2

  .پژوهان است
تأليف كتاب در زماني كه برخي به عمد يا سهو سعي در كم رنگ نشان دادن . 3

  .اند اسلام و مسلمانان داشته دستاوردهاي تمدني و دانشي
  .منحصر به فرد بودن كتاب در موضوع مورد بحث. 4
نگارش مستدل و مستند و رد ديدگاه منفي راجع به نقش اسلام و مسلمانان در . 5

  .توسعه تمدن بشري
  .به رغم اجمال و اختصار آن، پختگي و ژرفاي مطالب كتاب . 6
  .شيوايي و جذابيت قلم مؤلف. 7
دن نسبي خلأ موجود در زمينه كمبود منابع جامع و مستدل در حوزة تاريخي پركر. 8

  .مورد نظر
  .الگوي مناسب براي تأليف آثار مشابه و مفصل در اين حوزه. 9

  :نقاط ضعف. ب

  .اختصار و اجمال بيش از حد مطالب. 1
استناد بسيار ناچيز و ارجاعات بسيار محدود به منابع اصيل و مصادر دست اول . 2
  .تاريخي
مبهم و مغلق بودن بعضي از مفاهيم و عبارات كه ناشي از سبك نگارش مؤلف و . 3
  .نويسي در تأليف است اجمال
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  : ها پيشنهاد. 2

هاي كارشناسي و  تداوم استفاده از اين كتاب به عنوان متن درسي در دوره. 1
و بررسي  نقد«يا » تاريخ تمدن و علوم اسلامي«كارشناسي ارشد براي دروسي چون 

  . تر در اين باره نگاشته شود تا هنگامي كه اثري جامع» فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
  .الگوبرداري از اين اثر براي تأليف آثار مفصل و جامع. 2

  :تحليل نهايي. 3

در جبران ) ره(شود نويسنده اين كتاب را به اشاره شهيد مطهري  هر چند گفته مي
اب دو قرن سكوت، راجع به نقش مسلمانان در توسعه تمدن ي منفي خود در كتها ديدگاه

توان دريافت كه مؤلف در هر  خوبي مي هاما با مطالعه دقيق اين اثر ب ،بشري نگاشته است
حال بر ديدگاه مبالغه آميز خود در نقش و تأثير ايرانيان در پيشبرد علوم بشري و 

وان از تعامل و خدمات متقابل اسلام و ت البته نمي. گذاري تمدن اسلامي پافشاري دارد پايه
تواند معيار مناسبي براي  مي) ره(ايران غفلت ورزيد و ديدگاه منصفانه شهيد مطهري 

بر همين مبنا بايد اذعان نمود كه سهم ايرانيان در پيشبرد . گيري در اين باره باشد موضع
فتح ايران و از هنگامي اي كه از  به گونه. هاست تمدن و علوم مسلمانان بيش از ساير ملت
چون . توان ايران و اسلام را از هم جدا ساخت كه ايرانيان اسلام را پذيرفتند، ديگر نمي

اهميتي  ،با اين حال. بررسي و مطالعه هر يك بدون شناخت ديگري كاري ناممكن است
اين  البته. آميز است قدري مبالغه دهد كه مؤلف به نقش عنصر ايراني در كارنامه اسلام مي

  .ي قبلي داردها ديدگاهتري نسبت به  ديدگاه موضع متعادل

    


